
روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

میثاق ملی اصلاح شود یا به همین شکل اجرا شود؟

بحث بر سرِ 
قانون اساسی

همدلی|  دیروز روســای دو قوه مجریه و مقننه 
در همایشی درباره قانون اساسی صحبت کردند. 
محمدباقر قالیباف و ســیدابراهیم رئیسی هر دو 
تقریبا تلاش کردند در ســخنان خــود از قانون 
اساسی دفاع کنند و به نوعی هرگونه بحث درباره 
اصلاح آن را رد کردند. از زمانی که قانون اساسی 
جمهوری اســامی ایران به رأی گذاشته شده تا 

به حــال یک بار این قانون مورد بازبینی و اصلاح 
قرار گرفته اســت. حالا در میان دفاع روسای قوا 
از قانون اساســی برخی از کارشناسان و صاحبن 
نظران تأکید دارند که اصلاح قانون اساســی یک 
تابو نیست و همان‌گونه که در گذشته انجام شده 
اگر لازم باشد می‌توان در آینده نیز صورت گیرد. 
شرح در صفحه 2

 با اعلام سه اتهام از سوی
 وکیل تشریح شد؛

جزئیات اولین جلسه 
دادگاه فائزه هاشمی

 سالروز در گذشت
 احسان نراقی؛ 

 از مشاوره به شاه تا فعالیت
 در جمهوری اسلامی

2

تعطیلی سیاست؛ علت 
حضور مردم درخیابان

تحلیل آصف بیات از رویدادهای اخیر

یادداشت

مناسبات حکمرانی با حقوق و کرامت انسانی )3(
سیدعلی اسماعیلی- حقوق و تکالیف متقابل دولت و ملت از منظرهای مختلف 

قابل مطالعه و بررسی است ازجمله:
۱- چیستی حقوق و تکالیف متقابل دولت و ملت: این موضوع در متون دینی 
خصوصا نهج‌البلاغه و قانون اساسی به تفصیل بیان شده است، مهم‌ترین حقوق 
شهروندان نیز درفصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان حقوق 
ملت -اصول 19 تا 42- مورد تاکید قرار گرفت، نگارنده این ســطور نیز حقوق 
ملت در قانون اساســی را طی یادداشــت‌هایی باعناوین: »حقوق ملت در قانون 
اساســی«، »حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی«، »حق آزادی شهروندان در 
قانون اساســی«، »حق عدالت و برابری درقانون اساسی«، »حق امنیت قضایی 
شهروندان درقانون اساســی«، » رفاه و حق زندگی شرافتمندانه شهروندان در 

قانون اساسی«، مورد واکاوای قرارداده و در روزنامه همدلی منتشر شده است. 
۲- مبانی و مفروضات ادراکی و شناختی حقوق و تکالیف متقابل دولت و ملت. 

۳- رابطه حق و تکلیف. 
۴- چالش‌های نظری و عملی حقوق و تکالیف متقابل دولت و ملت.
 ۵- الزامات و زیر ساخت‌های حقوق و تکالیف متقابل دولت و ملت.

 ۶- آثــار و پیامدهای رعایت یا نقض حقــوق و تکالیف متقابل دولت و ملت.
در این یادداشــت آثــار و نتایج رعایت حقوق و تکالیــف متقابل دولت و ملت 
به اجمال مورد کنکاش قــرار می‌گیرد.حقوق اجتماعی خصوصا حقوق متقابل 
حکومت و مردم از ارکان مهم همبســتگی و پایداری و حیات اجتماعی اســت، 
حیات اجتماعی هر کشوری بارضایت‌مندی، نشاط و امید شهروندان از یک سو و 
کارآمدی حکمرانی و حکمرانان صالح و متخصص از سوی دیگر به‌دست می‌آید، 
هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون رعایت حقوق اجتماعی، حیات و نظم و انســجام 
اجتماعی داشــته باشد. علاوه بر آن توسعه پایدار، امنیت، صلح و ثبات سیاسی 
در گرو حفظ و صیانت از حقوق اجتماعی است و بی‌توجهی به حقوق اجتماعی 
خصوصا نقض حقوق شــهروندان توســط حکمرانان، جامعه و کشور را با خطر 
فروپاشــی مواجه می‌سازد.حکمرانی موفق با اهتمام به حقوق متقابل و بر بنای 
پایدار و مستحکم »همه با هم و همه برای هم« و به تعبیر امام علی علیه‌السلام 
»لکل علی کل« شکل می‌گیرد و موجب تولید و تکثیر رضایت‌مندی شهروندان 
می‌شود، اما حکمرانی بد و ناکارآمد، بدون توجه به حقوق ملت، بر بنای متزلزل 
و سست و ناپایدار »همه با من و برای من« شکل می‌گیرد و حاصلی جز تولید و 

تکثیر نفرت و نارضایتی شهروندان ندارد.
امروز بر هیچ صاحب خردی پوشــیده نیست که استمرار و بقاء قدرت، بدون 
رضایت‌مندی مردم ناممکن اســت. منافع ملی و ماندگار کشور با رضایت‌مندی 
مــردم و رعایت حقوق آنان و نیز اهتمام مردم به حقوق دولت محقق می‌گردد، 
حکمرانان می‌بایست به شرافت و کرامت مردم ایمان آورده و اسباب رضایت‌شان 
را فراهم آورند تا مردم نیز در روزهای سخت و در بحران‌های سیاسی، اقتصادی 
و امنیتی پشــتیبان و همراه آنان باشند، سعدی به زیبایی مشروعیت و فلسفه 
وجودی دولت را پاســبانی از حقوق و منافع ملت می‌داند و به حکمرانان یادآور 

می‌شود که: »ملوک از بهر پاس رعیت‌اند، نه رعیت از بهر طاعت ملوک«.
 امیرالمومنیــن)ع( بزرگ‌ترین و مهم‌ترین حقوق را در نظام هســتی، حقوق 
متقابل دولت و ملت می‌داند:»واعظم ما افترض‌الله من تلک‌الحقوق، حقوق‌الوالی 
علی‌الرعیت و حقوق‌الرعیت علی‌الوالی..«، علت این‌که این حقوق را از همه حقوق 
در نظام آفرینش بزرگ‌تر و مهم‌تر می‌شــمارد این است که آثار ایجابی و سلبی 
این حقوق جنبه عمومی دارد و رعایت آن‌ها توسط دولت و ملت، کشور و جامعه 
را چونان گلســتانی معطر و آرامش‌بخش خواهد ساخت که نسیم بهشت را به 
جان شهروندانش می‌پراکند و زیست شرافت‌مندانه و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز را 
ممکن می‌سازد، هم‌چنان‌که نقض این حقوق و خصوصا نقض حقوق ملت توسط 
دولت، کشــور و جامعه را چونان گورستانی می‌کند که زیست شرافت‌مندانه را 
تلخ، ســخت و ناممکن ساخته و شهروندانش را از درد و رنج فراوان، فوج فوج از 
ادامه در صفحه5 دیار خویش به موطن غربت، گریزان خواهد کرد.�

یادداشت

درس‌هایی که باید از قطر 2022 بگیریم
علی بدیع- جــام جهانی ۲۰۲۲ قطر با همه 
حواشــی و هزینه‌های هنگفت و شرایط سیاسی 
دنیا، مدتی است که شروع شده و به نیمه رسیده 
اســت. یکی از تیم‌های حاضر هــم تیم فوتبال 
کشــورمان بود که در دور گروهی حذف شد و به 
کشور بازگشت. تیمی که با ویلموتس مسابقات 
انتخابی را در بدترین شکل ممکن شروع و سپس 
همراه اسکوچیچ بهترین نتیجه را کسب و صعود 
کرد و نهایتا همراه خود کی‌روش را به جام جهانی 

برد .
 جــام جهانی قطر می‌تواند بهترین معیار برای 
سنجش تمامی ارکان فوتبال و مسائل وابسته به 
آن مانند اخلاق و رســانه و ... باشد ، معیاری که 
اگر به درســتی سنجش و بررسی و مورد تحلیل 
قرار گیرد، می‌تواند چراغی برای مسیر آینده باشد.

در این راستا مباحثی را در ذیل مطرح و قضاوت 
به مردم واگذار می‌شود  :

۱ . قطر کشور بسیار کوچک حوزه خلیج همیشه 
فارس که سابقه استقلال آن بسیار کم‌تر از سابقه 
تاسیس فدراسیون فوتبال ما است، با بهره‌گیری 
درست از صنعت انرژی، صنعت فوتبال خود را به 
جایی رسانید که میزبان جام جهانی شد و در این 
راســتا نه‌تنها فوتبال و ورزش خود را ترقی داد، 
در سایه این اتفاق ورزشی جهانی، تمامی صنایع 
خود را ارتقا داد و از همه مهم‌تر دیپلماسی خود 
را در سطحی منطقه‌ای و جهانی مطرح کرد ودر 
اختلافات برخی کشورهای همسایه در قامت یک 

میانجی سیاسی ظاهر شد.
 ۲ . زمانــی کــه ورزش کشــورمان بازی‌های 
آســیایی تهران را به بهترین شــکل ممکن و در 
بالاتریــن ســطح آن روزهــا در ۱۹۷۴ میزبانی 
کرد، قرار بود در دهه هشتاد میلادی هم میزبان 
المپیک باشــیم و به تبع آن می‌توانستیم اولین 
کشــور آسیایی برگزار کننده جام جهانی فوتبال 
نیز باشیم؛ ولی نه تنها به این مهم نائل نیامدیم، 
بلکه حتی با ده‌ها جلســه و مذاکره و حضور در 
قطر و تحمیل هزینه گزاف به بیت‌المال، مسئولین 
قطری حتی اجازه مسئولیت پارکینگ هواپیماها 
در کیش را هم به ما ندادند تا بدانیم برخلاف قطر 

چقدر پسرفت داشته‌ایم.
 ۳ . در حــوزه فنــی شــاهد لج‌بازی‌هــا و 
کینه‌توزی‌هــای کــی‌روش بودیم کــه به گفته 
نزدیک‌ترین افراد دوره اول حضور ایشان در ایران، 
نمــاد ضدیت با ایران و اصالــت و فرهنگ ایرانی 
اســت. او با بهره‌گیــری از بازیکنانی که در زمان 
اسکوچیچ شرایط حضور در تیم ملی را نداشتند، 
در همان بازی اول ســطح فنی خود را نشان داد 
و گویــی که یک تیم محلی بــه مصاف انگلیس 
رفته بود. او حتی نسبت به بازیکنانی که در دوره 
اســکوچیچ مطرح و فیکس تیم ملی شده بودند 

هم عناد نشان داد و حتی بعضی از آنها را به قطر 
هم نبرد، در بازی دوم هم اگر شانس یار ما نبود و 
ولز ۱۰ نفره نمی‌شد، قطعا نتیجه دیگری حاصل 
می‌شــد، در بازی سوم هم قضاوت کارشناسان و 
قاطبه مردم گویای ضعف و فاصله بسیار او با تفکر 

مربی‌گری نوین امروز جهان است . 
 ۴ . جدا از مسائل سیاسی این دوسه ماهه اخیر 
و اعتراضات و حوادث پیش آمده، تیم ملی فوتبال 
محبوبیت خود را زمانی از دســت داد که در روز 
تشــییع پیکر نحیف و سوراخ سوراخ شده شهید 
نونهــال ایذه‌ای، قبــل از اولین بازی عکس‌هایی 
گرفتنــد که نمــک بر زخم مردم خوزســتان و 
سیستان و داغداران کردســتان و کل ایران بود 
و جدای از هر موضع سیاســی، خبر چندانی از 
ابراز همدردی با مردم داغدار کشور در چهره‌شان 
دیده نمی‌شد. اگرچه یکی دو حرکت از خود نشان 
دادند، اما چون هم از طرف رســانه ملی و هم از 
طرف رسانه‌های خارج‌نشین سانسور شده بود؛ با 
نگاه مثبت مردم همراه نشد، وضعیتی که پس از 

باخت به تیم امریکا خود را بیشتر نشان داد.
۵ . جام جهانی قطر معیاری بســیار روشــن 
برای رسانه‌های جهان ورزش و سیاست هم بود، 
معیاری که بسیاری از رسانه های جهان را مردود 
کرد ، هرچند که بعضی از رسانه‌ها هم تا حدودی 
سربلند بیرون آمدند چرا که کمی صادق بودند و 
واقعیــت را بر مصلحت برتری دادند. در خصوص 
رسانه‌های نوشتاری و دیداری به ویژه صدا وسیما، 
قضاوت باشــد برای آینده و بهترین قاضی قطعا 

مردم خواهند بود .
 ۶ . یکــی از درس‌های دیگر قطر مدیریت بود. 
مدیریت فوتبالی کــه می‌توان از  عملکرد برخی 
کشورها )یه طور مثال ژاپن( الگو برداری کرد. در 
مدیریت فوتبال ما همین بس که بدانیم بازگشت 
شــخصی مانند تاج با آن همه اما و اگرهایی که 
در مدیریت قبلی خود داشت و حتی زمزمه‌های 
فساد نیز در این میان شنیده می شد و به دنبال 
آن بازگشت دوباره کی‌روش سفسطه‌گر، پرادعا و 
بی‌عمل شــد و این نتایج شرم‌آور هم دست‌آورد 
این مدیریت ضعیف بــود.در خاتمه هرچند که 
نکات و معیارهای اخلافی و فنی بســیاری وجود 
دارد، باید یادآور شــد، تبلیغ فراوان بســیاری از 
دستگاه‌های ورزشــی و سیاسی و رسانه‌ای برای 
امید دادن غیرواقعی به مردم، مبنی بر این‌که ما 
از گــروه خودمان صعود کــرده و چنین و چنان 
می‌کنیم ، در کنار هزینه‌های سرسام‌آوری که به 
اسم هواداری انجام شد، نه تنها امید و نشاطی به 
جامعه نداد، بلکه به عاملی برای القای ناامیدی و 
شــکاف بین مردم و تیم فوتبال ایران شد. نهایتا 
اینکه این هم می‌گذرد ولی کاش که درس بگیریم 

و فردای روشنی در انتظارمان باشد.

هزینه آزادسازی مدرک دانشگاهی 
به‌یک‌باره 6 تا 10 برابر شد

دیوارِکوتاهِ 
دانشجویان

 ادامه سریال ثبت میراث ناملموس 
توسط همسایگان؛

 نه به نام ایران
 نه به کام ایران! 

سکه و خودرو از صعود ارز جا نماندند 

 سایه صعود دلار
 بر سر بازارها

 بررسی وضعیت جسمی مردم
 در گفت‌وگو با یک کارشناس تغذیه

 چاقی ایرانیان
 بمب ساعتی سلامت

 توضیحات 
 آموزش و پرورش درباره 
تغییرات کتاب‌های درسی

توضیح وزارت ورزش 
پیرامون اعزام فعالان 

رسانه به قطر
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 جذب سرمایه ایرانی‌ها 
و سعی بی‌ثمر دولت‌ها

     رضا صادقیان 
   روزنامه‌نگار

 درس‌هایی که باید 
از قطر 2022 بگیریم 

 علی بدیع
کارشناس ورزش و رسانه

مناسبات حکمرانی با 
حقوق و کرامت انسانی )3(

 سیدعلی اسماعیلی
 فعال اجتماعی

بازی تاج و کی‌روش 

 فيض شريفی
نویسنده 

سرمقاله

یادداشت ها

 بازخوانی تــاش وافر دولت‌هــای‌ محمود 
احمدی‌نژاد، حســن روحانی و ابراهیم رئیسی 
بــرای جذب ســرمایه‌های ایرانیــان خارج از 
کشــور و کارنامه این کوشــش در نوع بسیار 
جالــب توجه اســت.هر کدام از ســه دولت با 
توجه به میزان شــنیدن صدای کارشناسان و 
دولت‌مــردان توســعه‌گرا در نهاد دولت تلاش 
کردند امکان جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج 
از کشــور را در راســتای بهبود فضای اقتصاد 
شرح در همین صفحه فراهم کنند...�

رضا صادقیان- بازخوانی تلاش وافر دولت‌های‌ محمود احمدی‌نژاد، 
حسن روحانی و ابراهیم رئیسی برای جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج 
از کشــور و کارنامه این کوشــش در نوع بسیار جالب توجه است.هر 
کدام از ســه دولت با توجه به میزان شــنیدن صدای کارشناسان و 
دولت‌مــردان توســعه‌گرا در نهاد دولت تــاش کردند امکان جذب 
سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور را در راستای بهبود فضای اقتصاد 
فراهم کنند؛ اما آمارهای اقتصادی و گزارش‌های مراکز رسمی نشان 
می‌دهد این کوشــش‌ها تاکنون منجر به دســتاورد مشخص و قابل 
لمسی برای اقتصاد کشور نشــده است. آن سوی این داستان شاهد 

خروج سرمایه‌های ایرانیان به خارج از کشور نیز بوده‌ایم.
براساس گزارش دپارتمان اقتصادی سازمان ملل میزان سرمایه‌های 
ایرانیان خارج از کشــور 3 الی 4 هزار میلیارد دلار برآورد شده است؛ 
مشــاور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در دولت ســیزدهم میزان 
تقریبی و نزدیک به واقع را 3800 میلیارد دلار بیان می‌کند. شنیدن و 
فهم این عدد برای هر سیاست‌مداری بسیار شگفت‌انگیز است؛ تفاوتی 
نمی‌کند ابتدا کدام شخصیت سیاسی و اقتصادی این عدد را به گوش 
رئیس جمهور وقت رسانده باشد، همین اندازه که این رقم را با شاخص 
تولید ناخالص ملی در همان ســال مقایسه کند متوجه می‌شود چه 
گنج عظیمی در خارج از مرزهای ایران توسط ایرانیان اداره می‌شود. 
ثروتی که برای توسعه زیربنایی و احیای اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار 
اســت، اما به دلایل مشــخص، دولت‌ها و توسعه کشور از آن محروم 
است. لازم به ذکر اســت براساس سنجش‌های صورت گرفته شده، 
بخش گسترده‌ای از این سرمایه در کشور آمریکا، کانادا و در نهایت امر 
ایرانیان ساکن در کشورهای حاشیه خلیج فارس تجمیع شده است. 
اما دولت‌ها به جای مرتفع کردن شــرایط سرمایه‌گذاری و یا فراهم 
نمودن شرایط داخلی برای خارج نشده سرمایه‌های ایرانیان، به فکر 
نهادسازی افتادند. در واقع نه تنها دشواره‌های سابق برای ریل‌گذاری 
به سوی توسعه انجام نشد، بلکه نهادی به سایر ساختار بزرگ دولت 
بنیان گذاشته شد.شکل‌گیری دبیرخانه شــورای عالی امور ایرانیان 
خارج از کشور در سال 1383 به عنوان بخشی از ساختار وزارت امور 
خارجه بر همین اســاس شکل گرفت. از جمله وظایف این دبیرخانه 
مرتبط با »حمایت از حقوق حقه ایرانیان در عرصه‌های مختلف اعم از 
امور اجتماعی، اقتصادی و...« است. این شورا در دولت نهم ‌ به عنوان 
یکی از معاونت‌های رئیس جمهور با ریاست رحیم مشایی تعریف شد. 
برگزاری جلسه با ایرانیان آمریکا در دولت اول محمود احمدی‌نژاد نیز 
با چنین رویکردی شــکل گرفت، جلسه‌ای که برخی گمان کردند با 
چنین گردهمایی می‌توان ایرانیان آمریکا را برای ســرمایه‌گذاری در 
داخل کشور ترغیب کرد، آمارهای اقتصادی می‌گویند چنین هدفی 
تحقق نیافت. در همان سال و حتی امروز اهالی دولت گمان می‌کنند 
می‌توان با برگزاری چند جلسه گپ‌وگفت و صرف شام تصویر ایران را 
نزد سرمایه‌داران ایران بازسازی کرد و شرایطی را فراهم نمود که این 
افراد به سرمایه‌گذاری در کشور ترغیب شوند. این قبیل تلاش‌ها در 
دولت اول و دوم حســن روحانی نیز با جدیت انجام شد، اما کارنامه 
اقتصــادی آن دولت نشــان از عدم توفیق در این حــوزه را می‌دهد. 
همچنین سخنان ابراهیم رئیسی در جمع ایرانیان مقیم تاجیکستان 
و ترکمنستان مشخص کرد که ریاست دولت سیزدهم برای مرتبه‌ای 
دیگر ســودای جذب ســرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور را در سر 
پرورش می‌دهد. ایشان در همان دیدار گفت: این ظرفیت می‌تواند در 
حوزه‌های مختلف نقش‌آفرین بوده و تبدیل به دارایی‌های ماندگاری 
برای کشور شود. دستگاه‌های مسئول باید زمینه لازم برای این مهم 

را در کشــور تمهید کنند. همچنان فرصت بررسی این مورد خاص 
در کارنامه اقتصادی دولت ســیزدهم تا سه ســال آینده وجود دارد، 
اما دور از ذهن نخواهد بود که این مهم همانند ســال‌های گذشته به 
نتیجه‌ای مشخص منجر نشود.بعید است چهره‌های اقتصادی دولت‌ها 
از وضعیت امروز اقتصاد کشــور و نهادهــای مربوط به آن و خصوصا 
شیوه‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری اطلاع کافی نداشته باشند. 
روش‌هایی که از منظر نهادهای ناظر جهانی، موسسه‌های پژوهشی 
و بانک جهانی مخفی نمانده است. به عبارتی مشخص‌تر؛ هر کدام از 
سرمایه‌داران ایرانی خارج از کشور چنانچه قرار باشد در کشور دیگری 
سرمایه‌گذاری کنند ابتدا به آمارها و ارقام سازمان‌های جهانی اقتصاد 
مراجعه می‌کنند و پس از بررسی شــاخص‌های اقتصادی، سیاسی 
و اجتماعی اقدام به انتقال ســرمایه به آن کشور می‌کنند. در اینجا 
سخن گفتن و یا نشستن پای سخنرانی رئیس جمهور وقت چنانچه 
مقدمات سرمایه‌گذاری فراهم نباشد، چندان محل توجه نخواهد بود.به 
عنوان مثال؛ محمدحسن زارع در مقاله علمی-پژوهشی »تاثیر ریسک 
اقتصادی، سیاســی و مالی بر فرار ســرمایه« به پدیده فرار سرمایه و 
ارتباط آن با جذب سرمایه پرداخته اســت. در این مقاله آمده‌است: 
این پژوهش در خصوص ایران نشان می‌دهد تحت شرایط تحریم‌های 
شدید و به دنبال آن ریسک سیاسی و اقتصادی بالا، نمی‌توان با پدیده 
فرار ســرمایه مقابله کرد.)1400، ص 98( در ادامه همین فقره برای 
مشخص شــدن ارتباط فرار و جذب سرمایه خارجی آمده است: این 
ترس همواره وجود دارد که فرار سرمایه از کشورهای در حال توسعه 
ممکن است سیگنالی را برای سرمایه‌گذاران خارجی در مورد خطرات 
ناشی از سرمایه‌گذاری در کشور مربوطه ارسال کند.)1400، ص 98( 
بنابراین و از دیدگاه این مقاله نه تنها امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی 
وجود ندارد، بلکه براساس آمارها ایران کشوری شناخته می‌شود که 
یکی از بالاترین نرخ‌های خروج سرمایه را داشته است. بررسی آمارهای 
اعلام شــده از سوی بانک مرکزی نشــان می‌دهد که طی 16 سال 
گذشته یعنی از سال 1384 تا 1399 حدود 170 میلیارد دلار از کشور 
خارج شده است. بخشی از این سرمایه صرف راه‌اندازی کسب و کارها 
تولیدی، خدماتی و ســرمایه‌گذاری در بازار املاک کشورهای ترکیه، 
امارات متحده، گرجستان و... شده است.طی تمام سال‌های گذشته 
و در شرایطی که ایرانیان شــاهد افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول 
ملی، تورم و تبدیل کردن ریال به کالاهای مصرفی و سرمایه‌ایی مانند؛ 
ملک، زمین، خــودرو، ارز و طلا برای حفظ دارایی‌های خود بوده‌اند؛ 
حضور چنین تصویری در اقتصاد معنایی جز فرار سرمایه و عدم جذب 
سرمایه‌های خارجی را نخواهد داشت. در گزارش‌های اقتصادی به دو 
شاخص از جمله »شاخص ثبات سیاسی« و »شاخص جهانی شدن 
سیاست« به عنوان دو شاخص بسیار مهم برای سرمایه‌گذاران خارجی 
اســتفاده می‌شــود. در این دو مورد خاص وضعیت ایران با توجه به 
آمارهای منتشر شده مطلوب نیست.آن‌طور که در بخش نتیجه‌گیری 
مقاله مورد اشــاره در همین یادداشت آمده است: کشورهای در حال 
توسعه در مواجهه با ریسک سیاسی بالا، نیازمند توجه به متغیرهای 
موثر بر بی‌ثباتی سیاســی مثل مناقشات خارجی، مناقشات داخلی، 
نظامی‌گری، پاسخ‌گویی دموکراتیک و حاکمیت قانون هستند. چرا 
که برقراری تعادل در سیاســت‌های داخلی و خارجی، حذف قوانین 
ناکارآمد در حوزه اقتصاد و خارج نشدن سرمایه از کشور حامل این پیام 
به سرمایه‌داران ایرانی خارج از کشور برای انجام سرمایه‌گذاری خواهد 
بود؛ در غیر اینصورت از قبال برگزاری جلســات رسمی و سخنرانی 

مسئولان سیاسی امکان جذب سرمایه ایرانیان وجود نخواهد داشت.

جذب سرمایه ایرانی‌ها و سعی بی‌ثمر دولت‌ها
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در اطلاعیه شورای امنیت کشور اعلام شد؛
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